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I N C I D E N T

 خبر روز

پدر دخترها به شدت بیقرار است و تاب و توان خود 
را از دست داده. حاضر است دست به هرکاری بزند تا 
خبری از رها و آوا بگیرد. او دیروز صبح همراه وکیلش 
مراجعه  غربی  آذربایجان  استان  گاهی  آ پلیس  به 

کرده بود. 

   15 ‌ماه بیقراری

از پدر در مورد نحوه مفقود شدن رها و آوا می‌پرسیم 
و او در پاسخ به جام‌جم می‌گوید: »‌من کارمند زندان 
ارومیه هستم و 15 ماه از مفقود شدن دخترهایم 
می‌گذرد. مــادر بچه‌ها حــدود سه سال پیش فوت 
شد و از آن موقع من و بچه‌هایم همراه مادر و برادرانم 
زندگی می‌کنیم. روز حادثه من در محل کارم بودم 
و بعد از پایان شیفت کاری برای دخترها که عاشق 
کــردم و به  انگور و شکلات صبحانه بــودنــد، خرید 
خانه برگشتم. وقتی جلوی در رسیدم دیدم خیلی 
شلوغ است و مامور و خودروی پلیس آنجا ایستاده. 
از مادرم جریان را پرسیدم که گفت آن روز مشغول 
کردن طبقه دوم خانه‌مان بود و دخترها هم  تمیز 
که یک‌دفعه  در حیاط خانه مشغول بــازی بودند 

صدایی آمد. 
وقتی رفتم پایین دیدم نه از رها خبری است و نه از 
آوا. نه در شکسته بود و نه آثاری از جراحت و درگیری 
در محل وجــود داشــت امــا بچه‌ها ساعت 8 و 13 
دقیقه صبح 20 مهر از خانه ناپدید شده بودند. چون 

کارمند زندان هستم، تلفنم در زندان خاموش بود 
و مادرم هم شماره زندان را نداشت که موضوع را به 
من اطلاع دهد و زمانی که به خانه رسیدم، متوجه 

این اتفاق شدم.«
او ادامــه داد: »‌بعد از این جریان به پلیس شکایت 
کــردیــم و شــمــاره تــلــفــن تــمــام کــســانــی کــه بــه آنها 
کردند اما  مشکوک بودم را به پلیس دادم و بررسی 
کسی  هیچ سرنخی پیدا نکردیم. در این مدت، نه 
که در  گرفت  کسی با ما تماس  کرد و نه  تهدیدمان 
ــاش  ــا ای‌ک ــول بــخــواهــد. اص آزادی بچه‌ها پ ازای 
همین‌طور می‌شد. حاضر بودم تماس بگیرد یکی 
دو میلیارد بدهم تا بچه‌هایم را پس بدهد. در این 
15 ماه هرکاری از دستم بر‌می‌آمد انجام دادم. همراه 
 ، تبریز به سردشت، خــوی،  و پسرعمویم  پسر‌عمه 
، مرز ارومیه تا ترکیه و هرجا  کو، پیرانشهر مهاباد، ما
که فکر کنید، سر زدیم، حتی با قاچاق‌برها هم حرف 

زدیم اما از دخترهایم ردی پیدا نکردیم.«

   خواب عجیب پدر 

ــه می‌دهد:  ــرزان و پر از بغض ادام پــدر با صدایی ل
کجا  »‌نمی‌دانید چه حالی دارم. نمی‌دانم رها و آوا 
هستند و چه وضعیتی دارنــد. من نه دشمنی دارم 
و نه بدهکار و طلبکار کسی هستم؛ جز نماز و روزه 
ــدارم. یک‌بار  ــ بــه خـــدا، بــه هیچ‌کس هیچ بــدهــی ن
عکس رها را دستم گرفته بودم و با او حرف می‌زدم و 

می‌گفتم بابا، حداقل به خوابم بیایید و بگویید کجا 
هستید. وقتی خوابیدم، رها به خوابم آمد و گفت بابا 
ما در یک ساختمان چهار طبقه و در طبقه چهارم 
جست‌و‌جوی  در  چشمم  مــوقــع،  آن  از  هستیم. 
یا  اســت.  به ساختمان‌های چهار طبقه  دخترانم 
گاهی در خواب می‌بینم که بچه‌ها کنارم راه می‌روند و 
می‌گویم خسته شدید، بیایید روی پاهایم بنشینید. 
به  گــاهــی.  آ پلیس  در  هستم؟  کجا  الان  می‌دانید 
گر به فرد دیگری مشکوک هستید،  من می‌گویند ا
شماره‌اش را بدهید تا بررسی کنیم. نمی‌دانم وقتی 
به خانه رفتم به مــادرم چه بگویم؟! بــاز هم دروغ 
بگویم؟چطور بگویم که جواب درست و حسابی به 
من نمی‌دهند. در این مدت تلاش‌کردم این موضوع 
را رسانه‌ای کنم اما هیچ‌کس کمکم نکرد یا مسدودم 

کردند یا جواب سربالا دادند.«
گاهی استان  حالا تمام امید پدر رها و آوا به پلیس آ
که به او در یافتن دخترها  آذربایجان غربی اســت 

کمک کند. 

ــر  ــــســ شــــــــــش پ
گروه  حوادث

معصومه ملکی

ــا  ــ افــــــــــغــــــــــان ب
تشکیل باندی در پارک‌های تهران سراغ 
افراد رفته و با تهدید چاقو از آنها سرقت 
از  سرقت  جریان  در  متهمان  می‌کردند. 
زوجی در پارک نهج‌البلاغه، مرد جوانی را 
کشتند.به گزارش خبرنگار جام‌جم، سوم 
دی ماه امسال مردی 37 ساله و نامزدش 
بـــوســـتـــان  بــــه  ورزش  و  ــریـــح  ــفـ تـ ــرای  ــ ــ بـ
که هدف حمله  نهج‌البلاغه رفته بودند 
گرفتند. زن جــوان از ناحیه  سارقان قــرار 
شــانــه زخــمــی و نـــامـــزدش بــراثــر اصــابــت 

ضربه‌های چاقو به قتل رسید. تحقیقات 
اولیه نشان داد انگیزه مهاجمان سرقت 
مشابه  سرقت‌های  مرتکب  آنها  و  بــوده 
شده‌اند.   تهران  پــارک‌هــای  در  هم  دیگر 
ــارک فدک  پ آنها در سرقت مشابهی در 
پسری را با چاقو زده و با لگد به نامزدش 
حمله کرده و آنها را مصدوم کرده بودند. 
دزدان در یک روز از پنج نفر در بوستان 

نهج‌البلاغه سرقت کرده بودند.
را در  مــامــوران دو روز پیش رد متهمان 
قهوه‌خانه‌ای در فرحزاد به دست آوردند 
افغانستان  تبعه  متهم  شــش  آنــجــا  در  و 

کــردنــد. در بــازرســی از آنها  ــت  ــازداش را ب
ــه مــتــهــمــان گمان  مـــقـــداری بــدلــیــجــات ک
برده بودند طلاست کشف شد. ‌متهمان 
که پنج نفرشان 16 تا 18 ساله و یک نفر 
پلیسی  ــورد تحقیقات  م 23 ساله اســت 
آنها به سرقت‌های سریالی  گرفتند.  قــرار 
گوشی‌ها از مردم در بوستان‌های سطح 
کــردنــد. متهمان مدعی  تــهــران اعــتــراف 
باندشان  بودند، نصیر 18 ساله سرکرده 
ــاد را او بــا چــاقــو کشته و  اســـت. تـــازه دامـ
دستبند  و  او  تــومــانــی  میلیون   20 گــوشــی 
طلای 15 میلیون تومانی نامزد وی را به 

سرقت بــرده اســت. ‌محمد‌مهدی براعه، 
ــوم دادســــرای جنایی  بــازپــرس شعبه س
تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: 
تحقیق ازمتهمان به ویــژه عامل قتل در 
گاهی تهران ادامه دارد.  اداره دهم پلیس آ

   متهمان رو به روی نامزد مقتول

دیروزاعضای این باند شش نفره سرقت 
گــاهــی تــهــران مــقــابــل نــامــزد  در پلیس آ
گرفتند و او با دستان لــرزان  مقتول قــرار 
قاتل را که موهای فرفری داشت از میان 
بقیه متهمان شناسایی کرد و گفت: من 
و نامزدم قراربود به زودی ازدواج کنیم که 
این قاتل بی‌رحمانه او را کشت. ما اهل 
ورزش بودیم و هفته‌ای دو بار به بوستان 
که شال  نهج‌البلاغه می‌رفتیم. متهمان 
کــردنــد. دو  کــاه داشتند، به ما حمله  و 
نــامــزدم  بقیه ســر  و  گرفتند  مــرا  نفرشان 
ریختند. دستبند طلایم را به زور گرفتند. 
حتی با چاقو ضربه‌ای به شانه‌ام زدند. 
کلاهش افتاد موهایش  یکی از سارقان 
فرفری بود. همین سارق 7 ضربه چاقو به 

نامزدم زد و گوشی‌اش را سرقت کرد. 

ــهــران در  ت ــاش  ــ اوب و  اراذل  از  گـــروه  درگــیــری مسلحانه دو 
کــرده، شــرور معروف  بهشت‌زهرا با مجروحیت شدید هانی 

تهران پایان یافت.
به گزارش جام‌جم، ظهر روز گذشته درگیری مسلحانه چند 
شرور در بهشت‌زهرای تهران به پلیس اعلام شد. بلافاصله 
گروهی از ماموران پلیس اطلاعات تهران برای بررسی موضوع 
به محل نزاع خونین در قطعه ۳۲۱ رفتند. بررسی‌های اولیه 

گــروه از  نشان داد در جریان مراسم تدفین مــرد جوانی، دو 
اوباش سطح یک محله بیسیم تهران با هم درگیر شدند. در 
کرده و  کرده اصابت  جریان این درگیری تیری به پای هانی 
پس از آن تعدادی از افراد حاضر در درگیری با چاقو چند ضربه 
به سر شرور معروف زده و از صحنه متواری شدند. دقایقی 
بعد هانی کرده برای درمان به بیمارستان شهدای هفتم تیر 
کادر درمان، حال هانی  شهرری منتقل شد. براساس اعلام 

کرده وخیم است و در یک قدمی مرگ قرار دارد.
در حال حاضر تحقیقات پلیس تهران برای شناسایی افراد 
شرکت‌کننده در این درگیری آغاز شده است. پیش از این نیز 
هانی کرده در دی‌ماه سال ۹۸ از سوی چند جوان ناشناس 
در خیابان وحدت‌اسلامی مــورد حمله و اصابت ۱۵ ضربه 
که پس از انتقال به بیمارستان، پس از  گرفته بود  چاقو قرار 

یک ماه بستری از مرگ نجات یافت.

 هانی کرده 
در یک قدمی مرگ 

چشم‌انتظار    رها و آوا

نصیر 18 ساله که عامل قتل تــازه دامــاد است ریز نقش و 
با موهای فرفری است. خونسرد حرف می‌زند. دیروز با او 

گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه می‌خوانید. 
 از کی به ایران آمدی‌؟

9 سال قبل به همراه خــانــواده‌ام به ایــران آمدیم. به عنوان 
پیک موتوری کار می‌کردم و روزی 250 هزارتومان در آمدم بود. 

 چطور وارد این باند سرقت شدی‌؟

سه ماه قبل در بوستان محله‌مان با هموطنانم آشنا شدم. 
سهیل یکی از همدستانم که سابقه‌دار است به ما گفت پول 
در سرقت است. در یک چشم برهم زدن گوشی را سرقت 
می‌کنی، می‌فروشی و پول خوب دستت می‌آید. وسوسه‌ام 

کرد و عضو گروهش شدم. با موتورم به پارک‌ها می‌رفتیم و با 
تهدید چاقو تلفن همراه و طلا، سرقت می‌کردیم.

 مرتکب چند سرقت شدید؟

نمی‌دانم اما سهمم از سرقت‌ها 5 میلیون تومان شد.
 از شب حادثه بگو‌؟

آن شب شش نفری به بوستان نهج‌البلاغه رفته بودیم که 
مقتول و نامزدش را اتفاقی دیدیم و یکدفعه حمله کردیم 
که غافلگیر شوند و راحت سرقت را انجام دهیم. دستبند 
طلای آن زن را همدستانم گرفتند و ما هم سراغ پسرجوان 
رفتیم تا گوشی‌اش را بگیریم. می‌خواست جان نامزدش 
که سهیل ضربه‌های چاقو را زد والان آن  را نجات دهــد 

مرد زخمی و در کماست. 
 اما همدستانت تو را به عنوان قاتل معرفی کرده‌اند‌؟

نه من آن جوان را نکشتم فقط گوشی‌اش را سرقت کردم. 

»پول« در سرقت است!

نظمیه

»مــن دردم را به چه کسی بگویم؟! به کجا شکایت ببرم؟! 15 ماه 
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده

ورفته‌اند.  اســت دو دختر کوچکم یک قطره آب شــده و به زمین فر
نمی‌دانم چه بلایی سر آنها آمده و چه وضعیتی دارند. مگر پلیس نباید به داد امثال من 
برسد؟« اینها شکایت‌های امیرخوشبختی، پدر رهای 9 و آوای هفت ساله است که از 20 مهر 
ی است عکس آنها و درخواست  وز ی از آنها نیست. چند ر پارسال گم شده‌اند و هیچ خبر
پدرشان برای کمک به یافتن دخترانش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و 

حالا نه تنها خانواده او‌، بلکه خانواده‌های زیادی نگران سرنوشت این دو خواهر هستند.

بی‌خبری از دو دختربچه اهل ارومیه، 15 ماهه شد

گفت‌وگو

راز جنایت پارک در سینه 6 تبهکار افغان
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